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که بحث ی )ج( بود. دلیل اینابوالقاسم فنایی: تاکنون بحث ما معطوف به تعیین اوقات شرعی در منطقه 

خواستیم نشان دهیم که ی )ج( شروع کردیم این بود که میخود را از بررسی اوقات شرعی در منطقه

کارآیی ندارد. و تنها  پارادایم رایج در فقه سنتی برای تعیین اوقات شرعی در این منطقه جوابگو نیست و

 …با دست برداشتن از این پارادایم

ی )ج( بود. ابوالقاسم فنایی: تاکنون بحث ما معطوف به تعیین اوقات شرعی در منطقه 

ی )ج( شروع کردیم این بود که بحث خود را از بررسی اوقات شرعی در منطقهدلیل این

ه سنتی برای تعیین اوقات شرعی در خواستیم نشان دهیم که پارادایم رایج در فقکه می

این منطقه جوابگو نیست و کارآیی ندارد. و تنها با دست برداشتن از این پارادایم و 

ی )ج( را به نحوی شایسته توان مشکل اوقات شرعی در منطقهاصلاح آن است که می

این پارادایم راه را برای  شود، بلکهحل کرد، اما پیامدهای پذیرش پارادایم جدید به این مقدار محدود نمی

کند که به کند. تن درندادن به تناقض اقتضا میتجدیدنظر در اوقات شرعی در منطقه الف و ب نیز باز می

 .پیامدهای این پارادایم در جاهای دیگر نیز ملتزم شویم

  

 طرح مسئله  .۱

ی )الف(، )ب( و )ج( تقسیم های پیشین این سلسله مقالات مناطق جغرافیایی را به سه منطقهدر بخش

که کرد و دوم اینکه خورشید در آن طلوع و غروب میی )الف( دو ویژگی داشت: اول اینیم. منطقهکرد

ی اختلاف طول روز با طول شب در این منطقه از نظر عرف فاقد اهمیت و قابل اغماض بود. منطقه

ختلاف که اکرد و دوم اینکه خورشید در آن طلوع و غروب می)ب( نیز دو ویژگی داشت: نخست این

ی )ج( نیز یک ویژگی طول روز با طول شب در این منطقه از نظر عرف قابل اغماض نبود. و منطقه

 .کردکه در این منطقه خورشید طلوع و غروب نمیداشت و آن این بود 

که بحث خود را از ی )ج( بود. دلیل اینتاکنون بحث ما معطوف به تعیین اوقات شرعی در منطقه

خواستیم نشان دهیم که پارادایم رایج ی )ج( شروع کردیم این بود که میی در منطقهبررسی اوقات شرع

در فقه سنتی برای تعیین اوقات شرعی در این منطقه جوابگو نیست و کارآیی ندارد. و تنها با دست 

ی ی )ج( را به نحوتوان مشکل اوقات شرعی در منطقهبرداشتن از این پارادایم و اصلاح آن است که می

شود، بلکه این پارادایم راه را شایسته حل کرد، اما پیامدهای پذیرش پارادایم جدید به این مقدار محدود نمی

کند کند. تن درندادن به تناقض اقتضا میبرای تجدیدنظر در اوقات شرعی در منطقه الف و ب نیز باز می

های ر بخش گذشته به پنج مؤلفه از مؤلفهکه به پیامدهای این پارادایم در جاهای دیگر نیز ملتزم شویم. د

ها در پارادایم های جایگزین آنشود و مؤلفهاساسی پارادایم قدیم که موجب ناکارآمدی این پارادایم می

 .جدید اشاره کردیم



 ی )الف( و )ب(فتوای رایج در مورد اوقات شرعی در منطقه  .۲

جا که من ف( و )ب( سخن خواهیم گفت. تا آنی )الدر این قسمت در مورد اوقات شرعی در منطقه

ی فقیهان شیعه در مورد تعیین اوقات شرعی در این دو منطقه فتوای یکسانی دارند و معیار دانم قاطبهمی

کنند. این معیار عبارت یکسانی را برای تعیین این اوقات به مسلمانان ساکن این دو منطقه معرفی می

و غروب خورشید به افق محلی. در مورد روزه نیز فتوای مشهور  است از طلوع فجر و طلوع، زوال

کنند، اگر قادر به گرفتن روزه هستند، باید روزه این است که کسانی که در این دو منطقه زندگی می

ساعت باشد، و اگر قادر نباشند، روزه ماه  ۱ساعت یا  ۲۳که طول روز در ماه رمضان بگیرند، ولو این

جب نیست، بلکه باید قضای آن روزه را در خارج از ماه رمضان بجا آورند، ولو رمضان بر آنان وا

 .ساعت باشد ۱یا حتا  ۵یا  ۴ساعت، مثلاً  ۱۲که طول روز در خارج از ماه رمضان کمتر از این

از نظر این فقیهان تفاوت دیدگاه عرف در باب قابل اغماض بودن تفاوت طول روز و طول شب در 

ی )ب( هیچ نقشی در فهم احکام مربوط به نماز و غیر قابل اغماض بودن آن در منطقه ی )الف( ومنطقه

کند. درحقیقت این فقیهان تفکیک این دو منطقه روزه و تعیین اوقات شرعی در این دو منطقه بازی نمی

رتب ای بر این تفکیک متشناسند، یعنی بر این باورند که هیچ اثر شرعیاز یکدیگر را به رسمیت نمی

های طبیعی/ جوی مذکور شود. دلیل آنان برای توجیه چنین دیدگاهی از نظر فقهی این است که نشانهنمی

 .ی )ب( نیز در دسترس هستی )الف( نیست، و در منطقهدر قرآن و روایات مختص منطقه

این سه شناسانه و یک خطای تجربی است. رسد که این فتواها مبتنی بر دو خطای روشاما به نظر می

 :خطا عبارتند از

 فهم نادرست اصول و قواعدی که مبنای ارتباطات زبانی میان خردمندان است، و (۱)

 ها،خارج کردن آیات و روایات مربوطه از سیاق و بافت آن (۲)

نادیده گرفتن این واقعیت تجربی که برخی از این معیارها مانند طلوع فجر و طلوع آفتاب امروزه حتا  (۳)

و مدینه نیز به سهولت در دسترس مردم عادی نیست و آنان در استفاده از این معیارها ناگزیرند  در مکه

 .بر محاسبات ریاضی و نجومی تکیه کنند

 .اما پیش از توضیح این ادعا و استدلال به سود آن لازم است بر سبیل مقدمه به چند نکته توجه کنیم

 نتی اجتهادی استنباط در پارادایم سمراحل دوگانه  .۳

کوشند آیه یا ی اول فقیهان میای است. در مرحلهروش رایج در استنباط فقهی یک روش دو مرحله

روایتی معتبر بیابند که شک آنان را برطرف و حکم موضوع را روشن کند. اگر چنین آیه یا روایتی در 

چنین آیه یا روایتی در دست دست باشد، فقیه حق دارد/ موظف است بر اساس آن فتوا صادر کند. اما اگر 

ی دوم بروند. در این مرحله فقیه حق دارد/ موظف است بر اساس نباشد، فقیهان ناگزیرند به مرحله

 .فتوا صادر کند« اصول عملیه»

که دیدیم، مشکلی که فقه سنتی در این مورد با آن روبروست این است که برای تعیین اوقات اما، چنان

توان تمسک کرد. از ه آیه و روایتی در دست است و نه به اصول عملیه میی )ج( نشرعی در منطقه

های طبیعی/ جوی مذکور در آیات و روایات در این منطقه وجود ندارد، که نشانهیک سو، به خاطر این



این آیات و روایات هیچ دلالتی در این مورد ندارند. از سوی دیگر، در این مورد خاص، تمسک به 

 .اممکن استاصول عملیه ن

 سرشت وجوب نماز و روزه و نقش آن در تعیین اوقات شرعی  .۴

ی اوقات شرعی در ی مسئلههایی که مانع کارآیی پارادایم سنتی اجتهاد در حل شایستهفرضیکی از پیش

وجوب نماز و روزه است. اما حتا اگر از این قول هم دست « بساطت»شود، قول به ی )ج( میمنطقه

فرض جدید صرفاً به ما امکان خواهد است، این پیش« مُرکب»و بپذیریم که وجوب نماز و روزه برداریم 

ی )ج( را اثبات کنیم، اما مشکل تعیین اوقات نماز و روزه داد که اصل وجوب نماز و روزه در منطقه

جود که قادر همچنان بر سر جای خود باقی خواهد ماند. برای حل این مشکل ما ناگزیریم در پارادایم مو

 .به حل آن نیست تجدیدنظر کنیم و پارادایم جدیدی را به جای آن بنشانیم

کند، هرچند تنها بخشی از مشکل جا نقش مهمی بازی میبنابراین، بسیط یا مرکب بودن وظیفه در این

باشد، در این « بسیط»فرض است. اگر وجوب نماز و روزه مورد بحث و حل آن در گرو این پیش

اند به اصل برائت عمل کنند و بر اساس آن به عدم وجوب نماز و روزه در فقیهان موظفصورت 

ای بسیط خواهد بود که ی )ج( فتوا دهند. زیرا در این فرض، وجوب نماز و وجوب روزه وظیفهمنطقه

یانگر ی )ج(، باید بگوییم که آیات و روایت بشرایطی دارد، و به خاطر امتناع تحقق آن شرایط در منطقه

 .شوداین دو وظیفه شامل مسلمانان ساکن این منطقه نمی

روشن است که اگر وجوب مورد بحث بسیط باشد، در جایی که نه از طلوع فجر خبری هست و نه از 

ها به طلوع فجر، و طلوع و طلوع و غروب آفتاب، آیات و روایاتی که وجوب نماز و روزه در آن

گوید: ای که میغروب آفتاب مقید شده، هیچ دلالتی بر وجوب نماز و روزه نخواهند داشت. مثلاً، آیه

بخورید و بیاشامید تا وقتی که سپیدی صبح از سیاهی شب قابل تشخیص باشد، و سپس روزه را تا … »

، که بیانگر زمان آغاز و پایان روزه است، به خاطر عدم تحقق این دو (۱۸۷)بقره/ « …شب ادامه دهید

ی اول از راین، در مرحلهی )ج( شامل ساکنان این منطقه نخواهد شد. بنابی طبیعی/ جوی در منطقهپدیده

ی )ج( را تعیین کرد، و فقیه موظف است به توان اوقات شرعی در منطقهروش رایج استنباط در فقه نمی

 .ی دوم برود و ببیند که اقتضای اصول عملیه در این مورد چیستمرحله

از سقوط این  اند. پسبر این مورد قابل تطبیق« استصحاب»و « برائت»از میان اصول عملیه دو اصل 

ی مشابه کنیم که آیا اینان وظیفهی )ج(، ما شک میی بسیط از دوش مسلمانان ساکن منطقهدو وظیفه

ای بدون آن شرایط به جا آورند یا نه. این شک، شک در دیگری دارند که از آنان بخواهد نماز و روزه

ف، اصل برائت حاکم است. اما اصل وجود یک تکلیف بسیطِ جدید است، و در موارد شک در اصل تکلی

ی )ج( اصلاً که نماز و روزه بر مسلمانان ساکن منطقهاجرای اصل برائت در این مورد، و قول به این

کنند، منافات دارد، هم با واجب نیست، هم با دلایلی که بر اهمیت فوق العاده نماز و روزه دلالت می

ی آن سخن که بعداً درباره« المیسور»ی عقلی/ عقلایی هی اشتراک مکلفین در احکام، و هم با قاعدقاعده

توان به اصل برائت تمسک کرد. سایر اصول عملیه نیز بر این خواهیم گفت. بنابراین، در این مورد نمی

جا محقق نیست، و یا مانند اصل برائت، ها در اینمورد قابل تطبیق نیستند، زیرا یا موضوع/ شرط آن

توان گفت که دلایلی که بر رائت از تکلیف است، قابل پذیرش نیست. درحقیقت میها، که بی آننتیجه



کند که از فرض بساطت وجوب نماز و روزه کنند فقیهان را وادار میاهمیت نماز و روزه دلالت می

 .است« مرکب»دست بردارند و بپذیرند که وجوب در این دو وظیفه 

ن مورد با آن سروکار داریم مرکب است، بدین معنا که اصل اما اگر فقیهی بپذیرد که وجوبی که در ای

هایی مشخص وجوب نماز و روزه یک وظیفه است و وجوب به جای آوردن این دو وظیفه در زمان

تواند ادعا کند که آیات و روایات مربوط به وجوب نماز بر وظیفه یا وظایفی دیگر، در این صورت می

ک وظیفه، و آیات و روایات مربوط به وجوب روزه نیز بر سه وظیفه کنند، نه بر یدو وظیفه دلالت می

 :کنند، نه بر یک وظیفه. در مورد نماز این دو وظیفه عبارتند ازدلالت می

 اصل وجوب نماز، و (۱)

 .وجوب نماز در اوقاتی مشخص (۲)

 :و در مورد روزه این سه وظیفه عبارتند از

 اصل وجوب روزه، (۱)

 ه از طلوع فجر ووجوب شروع روز (۲)

 .وجوب استمرار روزه تا غروب آفتاب (۳)

ی )ج(، برای گروهی از مسلمانان، مانند ساکنان منطقه( ۳و )( ۲ی )در این صورت، اگر امتثال وظیفه

بر سر جای خود باقی خواهند ماند، زیرا  ((۱) یغیر ممکن شود، اصل وجوب نماز و روزه )= وظیفه

ی )ج( را هم کند ساکنان منطقهکه بر اصل وجوب این دو وظیفه دلالت می آن بخش از آیات و روایات

شامل خواهد شد، هرچند بخش دیگر این آیات و روایات که بر وجوب نماز و روزه در اوقاتی معین 

ی )ج( کند شامل آنان نشود. اما در این فرض ما ناگزیریم اوقات شرعی نماز و روزه در منطقهدلالت می

ها نیست. و تعیین این معیارها نیازمند تغییر ارهایی تعیین کنیم که در قرآن و سنت خبری از آنرا با معی

 .و اصلاح پارادایم رایج در اجتهاد است

فرض ـ یعنی مرکب بودن وجوب نماز و روزه و قابلیت انحلال این وظایف اما پیامدهای پذیرش این پیش

نماز و « کیفیت»و « اوقات»)ج( محدود نخواهد شد و در فهم  یی متمایز ـ به منطقهبه دو یا سه وظیفه

توان گفت که ی )الف( و )ب( نیز نتایج بسیار مهمی در بر خواهد داشت. زیرا نمیروزه در منطقه

ی )الف( و )ب( بسیط است. به همین ی )ج( مرکب است، اما در منطقهوجوب نماز و روزه در منطقه

ی ی تعیین اوقات شرعی به طور کلی یا مسئلهناختن پارادایم جدید به مسئلهترتیب، پیامدهای به رسمیت ش

 .ی )ج( به طور خاص محدود نخواهد شدتعیین اوقات شرعی در منطقه

 برخی از پیامدهای انحلال وجوب نماز و روزه  .۵

ین انحلالی ی متمایز منحل شوند، چنی متمایز و وجوب روزه به سه وظیفهاگر وجوب نماز به دو وظیفه

 :منطقاً پیامدهای زیر را در بر خواهد داشت



ی )ج( باید بر اساس معیارهایی دیگر، غیر از طلوع فجر و طلوع و اوقات نماز و روزه در منطقه(۱)

 .غروب آفتاب به افق محلی، تعیین شوند

ه ندارند، بلک« موضوعیت»معیارهای مذکور در قرآن و روایات برای تعیین اوقات شرعی (۲)

چه در این مورد آن هستند. آن« عرضیاتِ »شریعت نیستند، بلکه از « ذاتیِ »دارند، و « طریقیت»

نماز و روزه با فعالیت روزانه و « ارتباط( »۲میان این اوقات و )« یفاصله( »۱موضوعیت دارد )

گاتنگی دارد. ی تشریع نماز و روزه ارتباط تناستراحت شبانه است؛ این فاصله و ارتباط نیز با فلسفه

ها در بنابراین، اهداف اخلاقی و معنوی مورد نظر شارع مقدس در تشریع نماز و روزه و نقش آن

کنند سازندگی اخلاقی و معنوی و تغییری که قرار است در کیفیت زندگی از نظر اخلاقی و معنوی ایجاد 

 .ندباید در تعیین اوقات مناسب برای این دو عبادت بزرگ در نظر گرفته شو

 .توان/ باید بر اساس معیارهایی دیگر تعیین کردی )الف( و )ب( را میاوقات نماز و روزه در منطقه(۳)

تواند باید روزه بگیرد و روزه او اگر مکلفی نتواند تا غروب آفتاب روزه بگیرد، به هر مقدار که می(۴)

در توان او هست عرفاً مصداق نیز صحیح است، به شرطی که آن مقدار از امساک از مفطرات روزه که 

روزه باشد و از نظر عرف از حداقلِ مقدار لازم برای روزه در یک روز کمتر نباشد )= امساک 

حداقلی(. زیرا در این فرض صرفاً وجوب استمرار روزه تا غروب آفتاب از دوش او برداشته خواهد 

از آن از طلوع فجر بر دوش او وجوب آغ( ۲اصل وجوب روزه و )( ۱شد، اما دو وجوب دیگر، یعنی )

 .باقی خواهند ماند

تواند باید آغاز کند و ی خود را از طلوع فجر آغاز کند، از هر زمان که میاگر مکلفی نتواند روزه(۵)

روزه او نیز صحیح است، به شرطی که آن مقدار از امساک از مفطرات که در توان او هست عرفاً 

ز حداقلِ مقدار لازم برای روزه در یک روز کمتر نباشد. زیرا در مصداق روزه باشد و از نظر عرف ا

این فرض صرفاً وجوب آغاز روزه از طلوع فجر از دوش او برداشته خواهد شد، اما دو وجوب دیگر، 

 .وجوب ادامه دادن آن تا مغرب بر دوش او باقی خواهند ماند( ۲اصل وجوب روزه و )( ۱یعنی )

خود را از طلوع فجر آغاز کند و تا غروب آفتاب ادامه دهد، از هر زمانی که اگر مکلفی نتواند روزه (۶)

تواند باید ادامه دهد، به شرطی که مدت زمانی که امساک از تواند باید آغاز کند و تا هر زمانی که میمی

ر مفطرات در توان او هست عرفاً مصداق روزه باشد و از نظر عرف از حداقل مقدار لازم برای روزه د

ی آن یک روز کمتر نباشد. زیرا در چنین فرضی صرفاً وجوب آغاز روزه از طلوع فجر و وجوب ادامه

 .تا مغرب از دوش او برداشته خواهد شد، اما اصل وجوب روزه بر دوش او باقی خواهد ماند

یط، در سه ی بسی متمایز سروکار داریم، نه با یک وظیفهجا که در مورد روزه ما با سه وظیفهاز آن(۷)

مورد بالا، عسر و حرج و ضرر هر سه وظیفه را از دوش مکلف برنخواهند داشت، بلکه صرفاً یا 

، یا وجوب آغاز ((۴) یوجوب استمرار روزه تا مغرب را از دوش او برخواهند داشت )= پیامد شماره

اما در هر سه فرض،  .((۶) ی، و یا هر دو را )= پیامد شماره((۵) یآن از طلوع فجر را )= پیامد شماره

اصل وجوب روزه بر سر جای خود باقی خواهد ماند، زیرا در این سه فرض اصل وجوب روزه مستلزم 

 .عسر و حرج نیست تا به خاطر عسر و حرج از دوش مکلف برداشته شود



دارد که امساک حداقلی برای او عسر و حرج وقتی اصل وجوب روزه را از دوش مکلف بر می(۸)

م عسر و حرج باشد. مقصود از امساک حداقلی امساکی است که از نظر عرف امساکِ کمتر از آن مستلز

 .مصداق روزه در یک روز نیست

تا وقتی اصل وجوب روزه بر دوش مکلف باقی مانده باشد، با امتثال این وظیفه، قضا و فدیه بر او (۹)

 .واجب نخواهد شد

، که در آیات قرآن به عنوان «روزه گرفتن ندارند کسانی که طاقت»و « مسافر»و « مریض» (۱۰)

اند، کسانی هستند که قادر به امساک حداقلی نیستند. نه هر استثنا بر وجوب روزه در ماه رمضان ذکر شده

 .ای موجب سقوط روزه است و نه هر مسافرتیبیماری

ها اشاره دی به آنهای بعمرکب بودن وجوب نماز و روزه پیامدهای دیگری نیز دارد که در قسمت

 .پردازیمجا صرفاً به شرح و توضیح برخی از پیامدهای بالا میخواهیم کرد. در این

 ی )الف( و )ب( بر اساس پارادایم جدیدتعیین اوقات شرعی در منطقه  .۶

را بررسی کردیم. اینک به پیامدهای بعدی ( ۱ی )در بخش اول و دوم این سلسله مقالات پیامد شماره

دازیم. در این واقعیت تجربی تردیدی نیست که امروزه اکثریت مسلمانان، حتا کسانی که در مکه و پرمی

ی حسیِ علائم طبیعی/ جوی برای تعیین اوقات شرعی خود استفاده کنند، از مشاهدهمدینه زندگی می

برای مسلمانان  علوم تجربی و فناوری مبتنی بر این علوم، این امکان را کنند. از یک سو، پیشرفتنمی

ی خود از محاسبات نجومی و ریاضی و ساعت فراهم کرده که در تعیین اوقات شرعی نماز و روزه

استفاده کنند، و از این رهگذر معیار جدیدی را جایگزین معیارهای مذکور در قرآن و سنت کنند. از 

ب شده که معیارهای های بلند موجسوی دیگر، وجود موانع طبیعی، مانند نور مصنوعی و ساختمان

مذکور در قرآن و سنت اینک عملاً کارآیی خود را حتا در مکه و مدینه از دست بدهند؛ وجود نور 

ی افق در وقت طلوع فجر و های بلند در شهرهای بزرگ عملاً امکان مشاهدهمصنوعی و ساختمان

کرده است. این تشخیص سپیدی صبح از سیاهی شب و طلوع و غروب آفتاب را از مسلمانان سلب 

 .ی بسیط و فاقد امکانات مدرن کارآیی دارندمعیارها در یک جامعه

اند، هرچند مخالفتی با آن ندارند. از اما فقیهان هنوز این جایگزینی را به طور کامل به رسمیت نشناخته

ال و ی )الف( و )ب( نسبت به طلوع فجر، طلوع، زونظر آنان مهم این است که مسلمانان ساکن منطقه

ی حسی با چشم غیر مسلح غروب آفتاب اطمینان عرفی پیدا کنند، خواه این اطمینان از طریق مشاهده

حاصل شود، خواه از طریق محاسبات نجومی و ریاضیِ منجمان. معیارهای مذکور در قرآن و سنت 

چه افتند. آنمیی )الف( و )ب( در طبیعت اتفاق برای تعیین اوقات شرعی حوادثی هستند که در دو منطقه

 .جا موضوعیت دارد علم به وقوع این حوادث است، نه راه حصول این علمدر این

شد، آیا در وحیی توان پرسید که اگر فرض کنیم که پیامبر اکرم )ص( امروز مبعوث میبا این همه، می

قات شرعی آمده شد همین معیارهایی که در حال حاضر قرآن و سنت برای تعیین اوکه به ایشان نازل می

شد که خودشان شد یا به آنان اجازه داده میگرفت، اما از مسلمانان خواسته میاست مورد تأکید قرار می

با تکیه بر محاسبات نجومی و ریاضی این معیارها را به ساعت ترجمه کنند، یا خود شارع مقدس از 



یارهای طبیعی/ جوی مذکور های خاصی از روز و شب را جایگزین معاساس و در خود قرآن ساعت

 داشت؟کرد، و زحمت محاسبات نجومی و ریاضی را از دوش مسلمانان برمیمی

 اوقات شرعی و مقتضیات زندگی روزمره در جهان مدرن  .۷

گوید که تفکیک ذاتی و عرضی در شریعت و ضرورت ترجمه/ تفسیر فرهنگی متون دینی به ما می

شریعتی که بنای آن بر سهولت و آسانی است، معیارهای آن برای تعیین اوقات شرعی بیشترین تلائم و 

ود از هماهنگی و کمترین اصطکاک و ناسازگاری را با معیارهایی که مردم برای تعیین اوقات عرفی خ

که مسلمان ها در دنیای جدید، اعم از اینی انسانکنند خواهد داشت. اگر زندگی روزمرهآن استفاده می

چرخد، نه بر مدار طلوع فجر و طلوع و غروب آفتاب، چرا باشند یا غیر مسلمان، بر مدار ساعت می

 م شود؟زندگی دینی آنان باید بر مدار دیگری بچرخد و بر اساس معیاری دیگر تنظی

درحقیقت ادعا این است که ذکر معیارهای طبیعی/ جوی مذکور در قرآن و سنت به خاطر این نبوده که 

ها نهفته هستند، و حکمتی غیبی و اخروی در پس پشت آن« تعبدی»دارند/ « موضوعیت»این معیارها 

دسترس در زمان نزول ترین معیارهای در است، بلکه به خاطر این بوده که این معیارها بهترین و ساده

اند. البته احتمال وجود ملاکی غیبی و اخروی همواره وجود دارد، و بر ها پس از آن بودهقرآن و قرن

خلاف ادعای برخی از نواندیشان دینی، این احتمال به باب عبادات اختصاص ندارد، بلکه در باب 

رش تفسیر سنتی و تحت اللفظی از معاملات نیز موجود است، اما صرف این احتمال برای توجیه و پذی

کند. همچنین، آیات و روایات مربوطه و ترجیح آن بر تفسیر فرهنگی این آیات و روایات کفایت نمی

 .که به زودی خواهیم دید، تفکیک باب معاملات از باب عبادات از این نظر قابل توجیه نیستچنان

شوند. استحسان عبارت است از نامیده می« استحسان»در پارادایم رایج در فقه سنتی این ملاحظات 

نوعی دلیل/ استدلال عقلی/ تجربیِ ظنیّ که به خاطر ظنی بودن حجیت ندارد و عمل بر اساس آن حرام 

کنند، ناگزیرند ی این پارادایم اجتهاد میتر نشان دادیم که فقیهانی که در سایهشود. اما ما پیشقلمداد می

ی )ج( این پارادایم را نقض کنند و حجیت دلایل عقلی و تجربی ظنیّ ر منطقهبرای تعیین اوقات شرعی د

که عموم مسلمانان ساکن مناطق )الف( و )ب( برای تعیین اوقات را به رسمیت بشناسند. بگذریم از این

 .که از این طریق به علم و اطمینان نرسندکنند، ولو اینشرعی خود بر ساعت تکیه می

شناسانه است نه یک جیت یا عدم حجیتِ نوع خاصی از دلیل، یک پرسش معرفتهمچنین پرسش از ح

به تعبیر دیگر، [ ۱معناست.]پرسش فقهی، و لذا سخن گفتن از حرمت یا جواز شرعی در این مورد بی

دلایل عقلی و »رسد، از نظر عقل و عُقلا تفاوتی بین وقتی نوبت به عمل بر اساس دلایل ظنیّ می

شناسانه میان این دلایل را توجیه کند. و چون وجود ندارد که تبعیض معرفت« یل نقلیدلا»و « تجربی

حکم عقل یا قرارداد عُقلَا در این مورد مبتنی بر ملاکی عام است که هم در دلایل ظنی نقلی موجود است 

نِ احتمال و هم در دلایل ظنی عقلی و تجربی، ـ و این ملاک عبارت است از اقربیت به واقع/ بیشتر بود

تواند این ملاک عام و مشترک را نادیده بگیرد و حجیت دلایل صدق از احتمال کذب ـ شارع مقدس نمی

 .نقلی را به رسمیت بشناسد و حجیت دلایل عقلی و تجربی را نفی کند

 حکمت و عقلانیت خداوند و نقش آن در استنباط احکام شرعی  .۸



دلایل نقلی نیز به سود ادعای مورد بحث وجود دارد، از جمله توان ادعا کرد که که میبگذریم از این

دلایلی که بر سهله و سمحه بودن شریعت تأکید دارند و آیات و روایاتی که بر حکمت به عنوان یکی از 

، ناگزیر است حکمت را «خدا حکیم است»کنند. کسی که بر این باور است که اوصاف خداوند اشاره می

ریعت در لوح محفوظ به رسمیت بشناسد. خدای حکیم هم در تکوین حکیم است ش« چارچوب»به عنوان 

ی شناسانهشناسد، ناگزیر است پیامد معرفتو هم در تشریع. و کسی که این چارچوب را به رسمیت می

است. این پیامد « فقه در چارچوب حکمت»مستلزم « شریعت در چارچوب حکمت»آن را هم بپذیرد. 

اگر شارع حکیم است، «. پذیری تفسیرهای فقیهانه از متون دینی در پرتو حکمتطالاب»عبارت است از: 

خواهد حکم چنین شارعی را کشف کند نیز باید حکیم باشد. در غیر این صورت در کشف و فقیهی که می

فهم حکم شارع حکیم خطا خواهد کرد. معنای این سخن این است که اگر تفسیری از متون دینی و فتوای 

نی بر آن تفسیر با حکمت خداوند ناسازگار باشد، این ناسازگاری برای بطلان و عدم اعتبار آن تفسیر مبت

های خود از کند که آنان برداشتشناسانه و اخلاقی فقیهان اقتضا میی معرفتکند. وظیفهو فتوا کفایت می

وی حکمت و عقلانیت بسنجند هاست با ترازقرآن و روایات و فتواهای خود را که مبتنی بر این برداشت

 .و موزون کنند

ی شود. اما اعتبار نتیجهدر پارادایم رایج استنباط در فقه سنتی، اصل این استدلال به رسمیت شناخته می

ها ما به ناسازگاری یک تفسیر و فتوای مبتنی بر آن تفسیر با شود که در آنآن به مواردی محدود می

جا که صرف احتمال عقلی رقیب، هرچقدر هم که داریم. و از آن« نیقی»و « قطع»حکمت خداوند 

شود، این استدلال عملاً کارآیی خود را از دست خواهد داد و ضعیف باشد، مانع قطع و یقین به نتیجه می

 .هیچ کاربردی در استنباط فقهی نخواهد داشت

کند اوقات روی وجود دارد که اقتضا میشود که شاید حکمتی غیبی و اخمثلاً در مانحن فیه چنین گفته می

شرعی همواره بر اساس معیارهای طبیعی/ جوی موجود در قرآن و سنت تعیین شود، نه بر اساس 

معیاری مصنوعی و قراردادی مانند ساعت، و صِرف چنین احتمالی این استدلال را از کار خواهد 

قات شرعی در جهان جدید را بر اساس کند که از همان اساس اوانداخت که حکمت خداوند اقتضا می

 .ساعت تعیین کند

گوید: در مورد سازگاری یا در بخش قبلی این سلسله مقالات شرح و بسط یافت می اما پارادایم جدیدی که

ناسازگاری تفسیری خاص از متون دینی، و فتوای مبتنی بر آن تفسیر، با حکمت و عقلانیت خداوند، 

 .کند و نیازی به حصول قطع و یقین نیستتر کفایت میصرف ظنِ قوی

دلیل این امر این است که وقتی خود آن تفسیر و فتوای مبتنی برآن در بهترین حالت متکی به دلیل/ دلایل 

ظنی است، چرا برای ابطال/ دست برداشتن از آن تفسیر و فتوا ما باید مطالبه قطع و یقین کنیم؟ و چرا 

کند؟ پارادایم سنتی در ه آن تفسیر و فتوا در این مورد کفایت نمیتر علیصِرف وجود دلیل ظنی قوی

تر دست تر نَقلی باشد، ما حق داریم به استناد آن از دلیل ظنیِ ضعیفگوید: اگر دلیل ظنیِ قویاجتهاد می

ای شناسانهبرداریم. اما اگر عقلی یا تجربی باشد، حق نداریم چنین کنیم. در حالی که چنین تبعیض معرفت

شناسی )= شهودهای میان دلایل ظنیِ نقلی و دلایل ظنیِ عقلی و تجربی نه با حکم عقل در معرفت

ی شناسانه( سازگار است و نه با قرارداد اجتماعی خردمندان و رفتار آنان در زندگیِ روزمرهمعرفت

 .خود



 ضرورت جایگزینی معیار تعیین اوقات شرعی با معیاری جدید  .۹

شد، معیار توان ادعا کرد که اگر پیامبر اکرم )ص( امروز به پیامبری مبعوث میمیبر این اساس، 

زیرا [ ۲بود.]« ساعت»کرد و آن معیار دیگری را برای تعیین اوقات شرعی به مسلمانان معرفی می

گیرد. این امروزه تنظیم اوقات در زندگی روزمره حتا در مکه و مدینه با استفاده از ساعت صورت می

یار این مزیت را هم دارد که در هر سه منطقه )الف(، )ب( و )ج( در دسترس و به سهولت قابل مع

پیروی است. درواقع اگر کسی این معیار را بپذیرد، تفکیک این سه منطقه از یکدیگر نیز ضرورت و 

در مکه یا  ی میان اوقات شرعیداد. اما برای استفاده از این معیار، فاصلهربط خود را از دست خواهد 

 .مدینه را باید در نظر گرفت، زیرا این فاصله موضوعیت دارد

که مکلفان و مقلدان در مقام عمل به دستورات دینی معیارهای معنای این سخن این است که به جای این

اند با عنایت به مقتضیات دیگری را جایگزین معیارهای مذکور در قرآن و سنت کنند، فقیهان موظف

ای که قرآن در کنیم با بافت عرفیای که ما در آن زندگی میعرفی[ ۳«]بافت»مره و تفاوت زندگی روز

 .آن نازل شده، و روایات در آن صادر شده، متون دینی مربوطه را ترجمه/ تفسیر فرهنگی کنند

« زبان»ی فقیهان سنتی است که دین و شریعت آسمانی و قدسی ناگزیر است این نکته مورد پذیرش قاطبه

های نظری و عملی خود را در قالب این زبان به مخاطبان نخستین خود را از آنان وام بگیرد و آموزه

فرض است که شناخت زبان عرفی رایج در مخاطبان خود عرضه کند. درواقع به خاطر پذیرش این پیش

 .عصر نزول رکن اساسی استنباط فقهی از قرآن و سنت است

شناسند که دین و شریعت آسمانی و قدسی، علاوه بر وام ا به رسمیت نمیاما فقیهان سنتی این نکته ر

، و از جمله «جغرافیا»و « تاریخ»و « فرهنگ»مخاطبان نخستین خود، ناگزیر است « زبان»گرفتن 

ی خود، را نیز از آنان وام ی آنان در تنظیم اوقات و گذران زندگی روزمرهمعیارهای مورد استفاده

 .بگیرد

ها ، و طلوع و زوال و غروب آفتاب معیارهای کاملاً جدید و نامأنوسی نبود که شارع مقدس آنطلوع فجر

را از پیش خود اختراع کرده و آورده باشد، بلکه معیارهایی شناخته شده و در دسترس بود که مردم آن 

خود را بر  ی خود و خواب و بیداری و فعالیت و استراحتزیستند و زندگی روزمرهها میزمان با آن

ها پس از تنها و بهترین معیارِ در دسترس در زمان نزول وحی و تا قرن کردند. ایناساس آن تنظیم می

ی عموم مردم نیز بر آن بود. اما اینک که این معیارها به سهولت در دسترس نیست و زندگی روزمره

شخیص و تنظیم اوقات و گذران گردد، و معیار دیگری در دسترس است که همگان برای تها نمیمدار آن

جویند، چرا شارع مقدس نظر خود را عوض نکند؟ شارع مقدس فقط مقدس زندگی خود از آن سود می

ای دارد که عرضیات شریعت خود نیست، بلکه حکیم و عاقل هم هست. چنین شارعی چه دلیل حکیمانه

کنند کنونی او با آن زندگی می را که از مخاطبان نخستین خود وام گرفته با عرضیاتی که مخاطبان

جایگزین نکند؟ چنین شارعی چه دلیلی در دست دارد که به آن عرضیات تقدس و جاودانگی ببخشد و آن 

 ی خود با آن عرضیات سروکار ندارند؟را بر کسانی تحمیل کند که در زندگی روزمره

 چرا اوقات شرعی از عرضیات شریعت است نه از ذاتیات آن؟ .۱۰



شود، و این قاعده در فتن امور عرفی توسط شارع قدسی موجب قدسی شدن آن امور عرفی نمیگروام

توانست جای خود را به گونه که زبان عربی مقدس نیست و میمورد اوقات عرفی نیز صادق است. همان

را  توانست جای خودزبان دیگری بدهد، فرهنگ و تاریخ و جغرافیای مکه و مدینه نیز قدسی نیست و می

به فرهنگ و تاریخ و جغرافیای دیگری بدهد )شرف المکان بالمکین(. ثبات و جاودانگی شریعت، به 

ثبات و جاودانگی ذاتیات آن است، نه به ثبات و جاودانگی اموری که شارع مقدس از مخاطبان نخستین 

 .انجامدگری میگری به سلفیخود وام گرفته است. قشری

زیست، اما محل است فرض کنیم که پیامبر اکرم )ص( در همان زمان می برای تصدیق این نکته کافی

شد و هم سکونت او مکه و مدینه نبود، بلکه قطب شمال بود. در این فرض هم زبان قرآن عوض می

فرهنگی که این زبان حامل آن است و هم معیار تعیین اوقات شرعی. اما گوهر/ ذاتیات دین اسلام 

ماند. اگر پیامبر اکرم ساکن قطب شمال بود، نماز و روزه بر جای خود ی میهمچنان بر جای خود باق

ماند، اما امکان نداشت خداوند طلوع فجر و طلوع و غروب آفتاب را به عنوان اوقات شرعی به باقی می

 ایشان و از طریق ایشان به سایر مردم معرفی کند. و اینک که این معیارها را معرفی کرده است نیز نباید

الخصوص با توجه به این واقعیت ملموس تجربی که لمداد کرد، علیها را به عنوان ذاتیات شریعت او قآن

مقتضیات زندگی در جهان مدرن اکثر مسلمانان را وادار کرده است که عملاً از این معیارها دست 

 [۴].بردارند، و بر اساس معیارهای دیگری عمل کنند

ی فاصله»روزه و « طول»چه موضوعیت و مطلوبیت دارد د که آنتوان ادعا کربر این اساس می

میان نمازهای روزانه است، نه معیارهای مذکور در قرآن و سنت برای تشخیص این طول و « زمانی

ی های پیشین دیدیم، برخی از فقیهان سنتی این ادعا را در مورد منطقهکه در بخشی زمانی. چنانفاصله

ی زمانی میان ی )ج( را بر اساس طول و فاصلهند، و اوقات شرعی در منطقهشناس)ج( به رسمیت می

ی )الف( و کنند. اما اعتبار و قابلیت تطبیق این معیار بر منطقهاوقات شرعی در مکه و مدینه تعیین می

 .پذیرند)ب( را نمی

که در زمان نزول نمعیارهای مذکور در قرآن و سنت برای تعیین اوقات شرعی سه ویژگی دارند: اول ای

که این معیارها اند. دوم اینعموم مسلمانان بوده« دسترس»ها بعد به سهولت در قرآن و تا قرن

که کرده، و سوم اینها مشقتی را بر مسلمانان نخستین تحمیل نمیاند، و پیروی از آنبوده« متعارف»

ی ها زندگی روزمرهپیروی از آن چرخیده است، وی آنان بر مدار همین معیارها میزندگی روزمره

زده است. سبک کرده و اوقات کار واستراحت و خواب و بیداری آنان را بهم نمیمسلمانان را مختل نمی

کرده ای که طبیعت و جغرافیای مکان نزول وحی بر آنان تحمیل میزندگی دینی با سبک زندگی عرفی

و از جمله در آیات ناظر به وجوب روزه، بر این نکته  که قرآن پیوسته،در هماهنگی کامل بوده است. این

گیرد، دقیقاً بدین معناست که خواهد و بر شما آسان میکند که خداوند برای شما سختی نمیتأکید می

توانند با سازگاری و تطبیق این دو سبک زندگی بر یکدیگر حداکثری است، نه حداقلی. و مسلمانان می

ی خود به سهولت از دستورات دین خود پیروی کنند. ک زندگی روزمرهکمترین تغییر لازم در سب

 .سهولت دین به سهولت پیروی از دستورات آن است

اگر به مسلمانان آن زمان گفته شده که وقت نماز صبح از طلوع فجر تا طلوع آفتاب است، با عنایت به 

شود، و قول و همین ساعات آغاز می های اقتصادی و اجتماعی روزمره نیز دراین نکته بوده که فعالیت

گردد. و اگر گفته شده که از قرارهای مردم برای انجام کارهای جمعی نیز بر همین اساس تنظیم می



طلوع فجر تا غروب آفتاب روزه بگیرید، با توجه به این نکته بوده که طول روز در آن منطقه 

ای برای عموم پوشی است، و چنین روزهمو تفاوت آن با طول شب از نظر عرف قابل چش« متعارف»

کردند، مردم مستلزم عسر و حرج نیست. در غیر این صورت، مسلمانان اعتراض یا نافرمانی مدنی می

داد. آیا خدایی که به خاطر تخلف کردند، و خدا هم به آنان تخفیف مییا به قول قرآن، به خود خیانت می

از آمیزش جنسی در ماه رمضان حاضر است آنان را ببخشد و  برخی از مسلمانان و عدم خودداری آنان

حاضر نیست به [ ۵تر از آن ممنوع/ حرام بوده، حلال کند،]آمیزش جنسی در طول شب را، که پیش

داران به طور خاطر شدت گرما از طول روزه در روزهای بلند تابستانی بکاهد، تا خیل کثیری از روزه

 خواران نپیوندند؟ند و به صف روزهکامل از خیر روزه گرفتن نگذر

 تفاوت سبک زندگی طلبگی با سبک زندگی مردم عادی و نقش آن در استنباط احکام شرعی  .۱۱

های مهمی که سبک زندگی طلبگی با سبک زندگی مردم عادی دارد، و به گمان من رد یکی از تفاوت

قابل »این است که سبک زندگی طلبگی گیری کرد، توان پیپای آن را در فهم و تفسیر متون دینی می

های علمیه در ماه کند. اولاً حوزهپیروی می« متغیر»و « خودجوش»است و از نظمی « انعطاف

روند و یا برای استراحت و گذراندن رمضان تعطیل است و طلاب و اساتید یا برای تبلیغ به مسافرت می

، خوانسار و گلپایگان، یا شهر و دیار خود. کسانی تعطیلات به نقاط خوش آب و هوا، مانند مشهد، دماوند

اند به درس و تحقیق خود ادامه دهند ساعت کار خود را از روز به شب و مانند و مایلهم که در قم می

 [۶].کنندپس از افطار و ساعت خواب و استراحت خود را به روز منتقل می

اعات کاریِ طلاب و اساتید حوزه معمولاً و س ی مردم عادی، زندگی روزمرهبرخلاف زندگی روزمره

ای ها به گونهها و بحثشود. به عنوان مثال، ساعت آغاز و پایان درسبر اساس اوقات شرعی تنظیم می

ای از علما که با اوقات فضیلت نمازهای روزانه اصطکاک پیدا نکند. به همین دلیل پاره شود تنظیم می

جویی در مصرف انرژی صورت تابستانی را که به منظور صرفهتغییر ساعت زمستانی به ساعت 

یک »ها از تعبیراتی مانند در تعیین ساعت شروع درس[ ۷شناسند.]تابند و به رسمیت نمیگیرد، برنمیمی

« یک ساعت مانده به مغرب»یا « یک ساعت مانده به ظهر شرعی»، یا «ساعت پس از طلوع آفتاب

ت کسانی که چنین سبک زندگی قابل انعطافی دارند به طور ناخودآگاه گمان شود. طبیعی اساستفاده می

توانند به همین سبک زندگی کنند، یعنی مردم عادی نیز قادرند زندگی عرفی خود کنند که دیگران هم می

ی خود را به شب منتقل کنند. در را بر اساس اوقات شرعی تنظیم کنند یا در ماه رمضان فعالیت روزانه

 .ی که تعمیم این سبک زندگی به کل جامعه موجب هرج و مرج و اختلال در نظم امور خواهد شدحال

به همین دلیل و دلایل مشابه آن است که گاهی فتوای فقیهان به نظر مردم عادی نامعقول و ناپذیرفتنی 

ت روزه بگیرند، ساع ۱۸توانند برای کسانی که نمی»نماید. آیا معقول است که فقیهی چنین فتوا دهد: می

از نظر بنده چنین »و سپس اضافه کند: «. روزه بر آنان واجب نیست، اما قضای آن بر آنان واجب است

این چه شارع حکیمی است که به حکم [ ۸«.]ای برای عموم مردم مستلزم عسر و حرج شدید استروزه

ا حکم ثانویه خود آن را از دهد که بعد ناگزیر شود بای را بر دوش گروهی قرار میاولی خود وظیفه

گذار بودید آیا اگر خود شما قانون«. مالکم کیف تحکمون؟»و « این تذهبون؟»دوش عموم آنان بردارد؟ 

 دهید؟حاضر بودید کسی چنین حکمی را به شما نسبت دهد که شما آن را به شارع مقدس نسبت می



ساعت روزه بگیرید، در  ۱۸م تابستان برای توانید در روزهای گراگر نمی»که بگوییم: چرا به جای این

که این روزه هیچ ریاضتی را بر شما تحمیل ساعت روزه بگیرید، ولو این ۹روزهای خنک زمستان 

اگر در روزهای گرم تابستان »، نگوییم که «ای در بر نداشته باشدو اخلاقی ی معنوینکند، و هیچ بهره

ساعت روزه بگیرید، روزه بگیرید و از  ۱۲توانید برای اما میساعت روزه بگیرید،  ۱۸توانید برای نمی

 .«فضیلت و برکات معنوی و اخلاقی روزه در ماه رمضان خود را محروم نکنید؟

در مورد اوقات نماز نیز مشکلی که وجود دارد این است که اوقات آن با ساعات خواب و بیداری و 

زندگی روزانه در جهان مدرن سازگار و هماهنگ نیست. الان نماز صبح بسیاری از مسلمانان قضا 

کثیری از  که فتوایی صادر کنیم که خیلآورد. چرا به جای اینشود و قضای آن را هم کسی به جا نمیمی

شود و آن را به حساب ضعف ایمان و تعهد دینی کنند و نمازشان قضا میمکلفین عملاً از آن پیروی نمی

ی پیروان خود را در نظر نگیریم و به آنان نگوییم: آنان بگذاریم، از همان آغاز سبک زندگی روزمره

روید نماز صبح خود را هم میصبح سر کار  ۸خیزید و ساعت صبح از خواب بر می ۷شما که ساعت »

صبح از خواب  ۵و  ۴بین ساعت »که به آنان بگوییم: ، به جای این«ی زمانی بخوانیددر همین فاصله

آلوده نماز صبح خود را بخوانید و دوباره بخوابید، و اگر برای نماز از خواب بیدار برخیزید و خواب

این لقمه را دور سر گرداندن «. آن را به جا آورید نشدید عیبی ندارد، تا آخر عمر وقت دارید که قضای

 .است و از شارع حکیم بعید است چنین حکمی صادر کند

 نسبت سبک زندگی دینی و معنوی با سبک زندگی روزمره و جداشدن فقه از اخلاق و معنویت   .۱۲

ی افراد داشته رهسبک زندگی دینی و معنوی باید حداکثر تلائم و سازگاری را با مقتضیات زندگی روزم

باشد تا اصطکاک این دو باعث نشود مردم از دین و معنویت فاصله بگیرند. نماز صبح برای این است 

که نمازگزاران را تا نماز بعدی از تباهی و پلیدی دور نگه دارد و از ترک معروف و ارتکاب منکر 

د. نگاه حقوقی صرف به آداب و بازدارد و به حضور خداوند در ذهن و ضمیر و زندگی آنان تداوم بخش

کند و قشر دین را به جای لبّ آن شان تهی میمناسک دینی، این امور را از محتوای معنوی و اخلاقی

نشاند. جداشدن فقه از عرفان و اخلاق فاجعه است. باعث تأسف بسیار است که بسیاری از فقیهان هم می

کاهند. شمار اندکی از آنان هم که با وهات فرومیاند و هم اخلاق را به مستحبات و مکردشمن عرفان

کشند. اینان نیز اند بین فقه و عرفان و اخلاق دیواری نفوذناپذیر میعرفان و اخلاق سر به مِهر و مأنوس

پردازند ملاحظات معنوی و اخلاقی را نادیده شوند و به استنباط احکام شرعی میوقتی وارد قلمرو فقه می

دهند. جداشدن فقه از ل و صورت و ظاهر اعمال بیش از محتوا و باطن آن اهمیت میگیرند و به شکمی

« سفر به قصد فرار از روزه»های خود ها یا وبسایتدهد در رسالهاخلاق است که به فقیهان رخصت می

 .را به مسلمانان آموزش دهند

فسیر تحت اللفظی متون دینی گری و ظاهربینی در تفسیر متون دینی و اصرار بر تگری و اخباریقشری

ی آمار مسلمانانی که و عدم توجه به رشد فزاینده« مقاصد شریعت»از « احکام شریعت»و جدا کردن 

اطلاعی فقیهان از مقتضیات زندگی در جهان مدرن و تفاوت آن  خوانند، و بیگیرند و نماز نمیروزه نمی

های سنتی خود از متون دینی اصرار بر برداشت چنانشود که اینان همبا جهان پیشامدرن موجب می

های نواندیشان مسلمان ورزند و فاصله گرفتن مردم از دین را به حساب تهاجم فرهنگی دشمنان و تلاش

 .بنویسند



کم یکی از علل فاصله گرفتن مردم از دین این است که دهد که دستدر حالی که تبیین درست نشان می

کند. آخر چه معنا دارد به ی آنان را مختل میه سبک سنتی، زندگی روزمرهپیروی از دستورات دینی ب

ی تاکسی یا کشاورزی که ناگزیر است برای امرار معاش خود در ماه رمضان کارگر نانوایی یا راننده

توانید در ماه رمضان از مرخصی استفاده کنید، یا به مسافرت بروید، یا کار کند، توصیه شود که اگر می

خود را عوض کنید، تا بتوانید روزه بگیرید؟ فرض کنید این افراد به مرخصی یا مسافرت رفتند، یا  شغل

شغل خود را عوض کردند. آیا شخص دیگری نباید جای خالی آنان را پر کند؟ آیا وضعیت این شخص 

که فقیهان به  توان توصیه مشابهی کرد؟ آیا بهتر نیستجدید بهتر از وضعیت قبلی است؟ آیا به او هم می

ار آن نانوا های حقوقیِ غیر عملی یک روز از عمر خود را در کنهای شرعی/ حیلهجای یافتن چنین کلاه

کم از قدرت دانند، دستی تاکسی یا کشاورز به سر برند، یا اگر چنین کاری را خلاف مروت مییا راننده

کنند و سپس در پرتو این تجربه و ذهنیت تخیل خود استفاده کنند و خود را به جای چنین اشخاصی فرض 

بکوشند قرآن و روایات را تفسیر کنند؟ مرجع تقلید نانوایان باید یا خود نانوا باشد و یا تجربه عینی یا 

خواهد در دین خود تخیلی چنین کاری را از سر گذرانده باشد. آیا خدای مهربان و حکیم و عاقلی که نمی

کرده و مهربانی و حکمت ی حال و روز مسلمانان صدر اسلام را میظهبر مردم سخت بگیرد، فقط ملاح

 شده است؟و عقلانیت او فقط شامل آنان می

 شأن فقیهان کشف احکام شرعی است، نه جعل احکام شرعی   .۱۳

آن، اما روش کشف حکم شرعی از « جعل»حکم شرعی است، نه « کشف»درست است که کار فقیهان 

ی عُقلَا غیر از روش کشف حکم شرعی و مقدم شود، و روش کشف سیرهفته میخردمندان عالم وام گر

بر آن است. هم چنین درست است که عبادات توقیفی و تعبدی است، اما راه شناخت عبادات و روش 

که توقیفی ها تعبدی نیست. سخن بر سر این است که عبادات در عین اینکشف حدود و ثغور و شرایط آن

ند، چارچوبی عقلانی و محتوایی معنوی دارند، و هر عبادتی ذاتیاتی دارد و عرضیاتی. این و تعبدی هست

اند و نه تعبدی، و از فرهنگ و طبیعت و تاریخ و جغرافیای محل نزول وحی وام عرضیات نه توقیفی

 .اندگرفته شده

ها موظفند و ثغور آنبنابراین، فقیهان در مقام کشف احکام شرعی مربوط به عبادات و شرایط و حدود 

ها و کدامیک از آن« ذاتی»این نکته را در نظر بگیرند که کدامیک از این شرایط و حدود و ثغور 

ی )ج(، نامتعارف است. نبود طلوع فجر و طلوع و غروب خورشید در منطقه« محلی»و « عرضی»

وزهای بلند تابستانی ی )ب(، و به تبع آن عسری و حرجی بودن روزه در ربودن طول روز در منطقه

ی ها زندگی روزمرهبرای عموم ساکنان این منطقه، و ناسازگاری این معیار با معیاری که عموم انسان

دهند، دلایل قوی تجربی و عقلی به سود این ادعاست که خود را در جهان مدرن بر اساس آن سامان می

که به ذاتیات این عبادات. اما برای این اند، نه جزءهای طبیعی جزء عرضیات نماز و روزهاین نشانه

استناد این دلایل تجربی و عقلی بتوان از ظاهر آیات و روایات دست برداشت ما نیازمند تجدیدنظر در 

پارادایم رایج در اجتهاد فقهی هستیم. این پارادایم نه ظرفیت لازم برای در نظر گرفتن این ملاحظات را 

 .نهدهای عصر جدید و مسائل مستحدثه در اختیار میمند برای حل چالشدارد و نه مبنایی عقلانی و روش

عبادات و مناسک توقیفی و تعبدی “است:  های اخیر خود چنین گفتهدکتر کدیور در یکی از سخنرانی

هستند. توقیفی یعنی اصل تشریع آن و تعریف حدود و ثغور آن و شرائط قبول آن متوقف بر اراده شارع 



ا و رسول اوست. فقیه و عارف و متکلم و حکیم و عالم اخلاقی و به طور کلی عالم دینی است. شارع خد

 [۹]”.حق جعل عبادت ندارد

شود. این اظهارات استعداد سوء فهم دارد و سخن حقی است که ممکن است معنای باطلی از آن اراده 

، و حکمت «عاقل»د و هم ان«حکیم»درست است که شارع خدا و رسول اوست، اما خدا و رسول او هم 

فرض درست باشد، که هست، معنای آن تقدم هاست. اگر این پیشتشریعات آن« چارچوب»و عقلانیت 

شناسی/ حکمت و عقلانیت بر دین/ شریعت و به تبع آن تقدم عرفان و اخلاق و فلسفه بر فقه و دین

ین معناست که در استنباط فقهی، و است و بد« شناسانهمعرفت»شناسی است. این تقدم البته تقدم شریعت

در مقام کشف احکام شرعی، اعم از احکام عبادی و غیر عبادی، حکمت و عقلانیت نقش 

 .کنندبازی می« گرایانهابطال»

خواهد اند و هم عارف و هم اخلاقی و معنوی، فقیهی که میبه تعبیر دیگر، اگر خدا و رسول او هم حکیم

را کشف کند نیز باید حکیم، عارف، اخلاقی و معنوی باشد، و از حکمت حکم شارعی با این خصوصیات 

های خود از متون دینی ها و استنباطو عرفان و اخلاق و معنویت در فقه خود برای تصحیح برداشت

آیند، بلکه در احکام شرعی نمی« جعل»استفاده کند. حکمت و عرفان و اخلاق و معنویت فقط به کار 

 .گشایندحکام نیز دستگیر و راهاین ا« کشف»مقام 

های دینی مانند نماز و روزه نیز، مانند سایر اجزای دین، گوید که عبادتحکمت و عقلانیت به ما می

ذاتیاتی دارند و عرضیاتی، و چون چنین است فقیهان به پارادایمی نیاز دارند که در تشخیص ذاتیات از 

تفکیک ذاتیات از عرضیات در شریعت را به رسمیت  عرضیات به آنان کمک کند. پارادایم موجود نه

 .دهدها از ذاتیات در اختیار فقیهان قرار میشناسد و نه روشی برای کشف عرضیات و تفکیک آنمی

 ضرورت تفکیک اسلام تاریخی از اسلام معنوی در باب عبادات و چگونگی آن .۱۴

کند، اما چنین تفکیکی را جدا می« تاریخی اسلام»را از « اسلام معنوی»دکتر کدیور در باب معاملات 

ها شناسد، و بر این باور است که عبادات و شرایط و حدود و ثغور آندر باب عبادات به رسمیت نمی

اما به گمان ما از این نظر میان عبادات و معاملات فرقی نیست. [ ۱۰داری است.]ی سخت دینجزو هسته

[ ۱۱«]بافتاری»م تأسیسی و امضایی، و دائمی و موقت، و مطلق و در هر دو مورد ما با ترکیبی از احکا

شناسد، نه در باب هایی را به رسمیت نمیروبرو هستیم. و پارادایم رایج در اجتهاد مطلقاً چنین تفکیک

 .عبادات و نه در باب معاملات

 .حل وجود داردبرای حل این معضل دو راه

آن است، حفظ پارادایم سنتی و ادعای قطع و یقین نسبت به  حل نخست، که دکتر کدیور هوادارراه (۱)

عرضی بودن/ تاریخی بودنِ عرضیات/ امور تاریخی است و ظاهراً از نظر ایشان چنین قطع و یقینی 

دهد که در صورت قطع و یقین فقط در باب معاملات در دسترس است. پارادایم سنتی به فقیهان اجازه می

بردارند. اما به گمان ما ادعای قطع و یقین در این موارد ادعایی بدون پشتوانه از ظاهر دلایل نقلی دست 

 .است، زیرا دلایلی که به سود حقوق بشر، دمکراسی و این قبیل امور وجود دارد مفید قطع و یقین نیست

ارادایم کند و آن عبارت است از تجدیدنظر در پحلی است که نگارنده پیشنهاد میحل دوم همان راهراه (۲)

سنتی و به رسمیت شناختن حجیت ظنون عقلی و تجربی/ دلایل ظنیِ عقلی و تجربی. روشن است که این 



دلایل مختص باب معاملات نیستند، بلکه در باب عبادات نیز در دسترس و قابل استنادند. پارادایم سنتی 

ه راهی برای شناخت دین است. اجتهاد هیچ تقدس و اصالتی ندارد. این پارادایم بخشی از دین نیست، بلک

ی بندی رفتار خردمندان در زندگی روزمرهاین پارادایم درحقیقت عبارت است از بازسازی و صورت

خود توسط فقیهان بر اساس فهم و برداشت فقیهان از رفتار خردمندان سپس تطبیق آن بر قلمرو دین و 

اند و این خطا و فهم و برداشت خطا کردهبندی شریعت. به گمان ما فقیهان در این بازسازی و صورت

های عملی مسلمانان گویی به پرسشی ناکامی و ناکارآمدی پارادایم موجود در اجتهاد در پاسخسرچشمه

 [۱۲].در جهان جدید است

لاً و آخِراً   وَالحَمدُ لّلِّ اوََّ

 ادامه دارد

————————————————————————————————————

— 

 :هانوشتپی

 .شناسیین مورد بنگرید به اخلاق دیندر ا .[۱]

جا ساعت به عنوان یک معیار مستقل است، نه ساعت به عنوان معادلی منظور از ساعت در این .[۲]

 .برای طلوع فجر، و طلوع، زوال و غروب آفتاب

[۳]. context 

مقام تشخیص و  اند، بلکه صرفاً درممکن است کسی بگوید مسلمانان از این معیارها دست برنداشته .[۴]

که دیدیم، در اند. پاسخ این است که اولاً، چناناحراز این معیارها، راه جدیدی را جایگزین راه قبلی کرده

شان، در دسترس نیستند، و نظر از راه و روش تشخیصی )ج( خود این معیارها، با صرفمنطقه

رند. ثانیاً، اگر بنا بر جمود بر ظواهر مسلمانان ساکن در این منطقه ناگزیرند از این معیارها دست بردا

ی حسی مستقیم و با چشم غیر مسلح، نیز است، چرا نگوییم که راه تشخیص این معیارها، یعنی مشاهده

گویند که هلال ماه نو در گونه که برخی از فقیهان در مورد اثبات هلال ماه میموضوعیت دارد، همان

چه در متون سلح دیده شود. به تعبیر دیگر، درست است که آنشود که با چشم غیر مصورتی اثبات می

توان به ظهور اطلاقی دینی آمده خود طلوع فجر است، نه راه کشف آن، اما در مواردی از این دست نمی

سخن شارع تمسک کرد، زیرا نه شارع مقدس از این جهت در مقام بیان بوده است و نه مخاطبان 

اند. بنابراین، ظرف و سیاقی بعداً برای کشف طلوع فجر پیدا شده داشتههای دیگری که تصوری از راه

ی حسی موضوعیت ندارد و راه دهد که بگوییم مشاهدهکه این آیات در آن نازل شده به ما اجازه نمی

توان گفت که های جدید هم بشود. بر این اساس میتوان تعمیم داد تا شامل راهکشف طلوع فجر را می

با انتخاب ساعت به عنوان معیار تعیین اوقات شرعی، در حقیقت این معیار را جایگزین مسلمانان 

اند، و گریزی هم از این کار ندارند، زیرا معیارهای مذکور در معیارهای مذکور در قرآن و سنت کرده

 .قرآن و سنت بیش از این و به سهولت در دسترس آنان نیست



های ماه رمضان از مفسران این آیه حرمت آمیزش جنسی در شب به اعتقاد بسیاری(. ۱۸۷بقره/) .[۵]

کند. آیه دلیل این تجدیدنظر را هم بیان مفطرات روزه بوده است، نسخ می را، که پیش از نزول این آیه از

 .کند و آن عبارت است از نادیده گرفتن این حکم از سوی برخی از مسلمانانمی

در طول ماه رمضان پس از افطار در منزل برخی از مراجع  هایی کهشخصاً در برخی از درس .[۶]

 .کردمشد شرکت میبرگزار می

خواست با دیگری کردم اگر کسی در ایام تابستان میبه خاطر دارم که در ایامی که در قم زندگی می .[۷]

دید کرد که منظور او ساعت قدیم )زمستانی( است یا ساعت جقول و قراری بگذارد، باید مشخص می

کردند. و این مخالفت با )تابستانی(، زیرا بسیاری از افراد ساعت خود را با ساعت رسمی تنظیم نمی

 کردی آنان ایجاد نمیساعت رسمی اختلالی در زندگی روزمره

هایی در باب اوقات در این مورد به عنوان نمونه بنگرید به پاسخ دکتر محسن کدیور به پرسش .[۸]

 :شرعی و کیفیت روزه در روزهای بلند در تارنمای زیر

 برخی احکام روزه

شود، ل طول روز بسیار طولانی میدر مناطقی غیراستوایی که در بخشی از سا“نویسد: دکتر کدیور می

ساعت شود  ۱۶ی سحر تا مغرب اگر بیش از افتد فاصلهزمانی که ماه مبارک رمضان به تابستان می

توان گفت ساعت بیشتر شود می ۱۸شود، و اگر از برای بسیاری روزه داران موجب حرج و مشقت می

ین تشخیص موضوعی من است. واضح است که شود. البته اچنین می  الاغلببرای نوع روزه داران علی

ساعت روز و شب ولو نامساوی هست و نه خود  ۲۴بحث در سرزمینهای نزدیک قطب است که در هر 

مراد از سحر و مغرب افق محلی … قطب که شش ماه شب و شش ماه روز است که حکم متفاوتی دارد

زمان مکه و حجاز هیچ موضوعیتی ی اوقات نماز و روزه است )نه افق مکه و حجاز(. در محاسبه

ساعت و در زمستان  ۲۰در مناطقی از نیمکره شمالی یا جنوبی که طول روز مثلا در تابستان … ندارد،

ی کوتاه یا بلند بودن روز یا شب به افق مکه نماز خواند یا روزه توان به بهانهساعت است، نمی ۸فرضا 

ساعت تفاوت( اگر به افق  ۱۰وتی با مکه دارد )مثلا ی خود که ساعات متفاگرفت. کسی که در منطقه

 ۱۴تا  ۱۲رعایت طول روز مکه بین …. اش باطل استمکه نماز بخواند یا روزه بگیرد نماز و روزه

ی زمین در امر روزه هیچ موضوعیتی ندارد، و فاقد هرگونه دلیل معتبر ساعت در مناطق دیگر کره

ساعت  ۱۴ی طولانی شدن روزه یا بیشتر از مغرب به بهانهافطار کردن روزه قبل از …. شرعی است

 از سوی دیگر روزه…. شدن )معادل حداکثر روزه در مناطق استوایی و مکه( استحسانی بلادلیل است

ساعت تکلیف مالایطاق است و باعث حرج یا  ۲۰در مناطق نزدیک قطب در تابستان با روزهای حدود 

)خدا راحتی « یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر»و این با نص شود. مشقت شدید اغلب مومنان می

جمع بین جهات مختلف ادله اقتضای … سازگار نیست( ۱۸۵شما را می خواهد نه زحمت شما را( )بقره 

ساعت(  ۲۴ساعت و کمتر از ۱۸آن دارد که در چنین مناطقی )طول روزهای بسیار بلند حدودا بیش از 

ا برخی روزهای ماه رمضان برای غالب مردم باعث حرج و مشقت شدید می شود، ی تمام یکه روزه

ی قضا به گردن مکلف باقی است که تا قبل از ماه رمضان شود، اما روزهی ادا ساقط میتکلیف روزه

در نظر داشته باشیم ساکنان اینگونه مناطق …. آینده به جا آورد، بی انکه موظف به پرداخت کفاره باشد

ک قطب اگر چه در ماههای رمضان تابستانی چنین مشکلی دارند، اما در ماههای رمضان زمستانی نزدی
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ساعت است. ایشان در زمان روزه های هفت هشت ساعته هم  ۱۲در عوض طول روزه شان کمتر از 

دلیل عدم تکلیف روزه …. ساعت مکه را رعایت کنند و به افق محلی افطار خواهند کرد ۱۲لازم نیست 

ی ثانوی عسر و حرج و مشقت شدیده است که ساعت )از سحر تا مغرب( قاعده ۱۸ای مناطق بالای بر

ساعت هم طریقیت دارد و موضوعیت ندارد. تشخیص  ۱۸ی فقهای فریقین است. عدد مورد قبول قاطبه

تر بیش از این ساعات به مشقت می افتند. اگر کسی کم  الاغلب داران علیموضوعی من است که روزه

ی قضا در زمان مناسب )تا قبل از ماه از این ساعات به مشقت بیفتد تکلیفش به روزه ساقط و روزه

اش خواهد بود. به عبارت دیگر تشخیص عسر و حرج و مشقت امری شخصی و رمضان بعدی( بر ذمه

 .ی نگارنده است()همان، تأکیدها افزوده” ی خود مکلف است.به عهده

اندیشند و به کارآیی جناب دکتر کدیور، و سایر فقیهان محترمی که مانند ایشان می به گمان نگارنده اگر

کوشیدند برای فتوای خود در مورد اوقات شرعی در قطب شمال و جنوب پارادایم سنتی باور دارند، می

ن در ای« دلیل استحسانی»ی آن مستندات از صدور فتوا بر اساس پیدا کنند تا در سایه« مستند شرعی»

چه تفاوتی بین قطب شمال و جنوب با مناطق »اندیشیدند که مورد خودداری کنند، و سپس با خود می

نزدیک به قطب شمال و جنوب وجود دارد که تمسک به دلایل استحسانی را در اولی مجاز و در دومی 

مانان چه دلیلی وجود دارد که خداوند در یک روز مشخص از سال به مسل»، و «کند؟غیر مجاز می

 ۱۵.۵ساکن مناطق استوایی و نزدیک آن و نیز به مسلمانان ساکن قطب شمال و جنوب بگوید حداکثر 

ساعت  ۲۳تا  ۱۸کنند بگوید ساعت روزه بگیرید، اما به مسلمانانی که در میان این دو منطقه زندگی می

 .کردندمیبسا از صدور چنین فتواهای نامعقول و خردستیزی خودداری ، چه«روزه بگیرید؟

ها و موارد استثنایی است، نه حالت و موردی که در آن تکلیفی ی عسر و حرج نیز حالتموضوع قاعده

ی برای اغلب مردم، یا عموم مردم یا نوع مردم مستلزم عسر و حرج است. اگر به قول ایشان، روزه

ه هست، معنایش این ساعت برای عموم یا اغلب مردم مستلزم عسر و حرج باشد، ک ۱۸یا  ۱۶بیش از 

ای که شامل چنین روزهشود، نه اینای نمیی وجوب روزه از اول شامل چنین روزهاست که اطلاق ادله

شود. عسر و ی عسر و حرج از دوش عموم مکلفان برداشته میشود، اما وجوب این روزه با قاعدهمی

ای که در آیات قبل واجب شده است وزهحرجی که در آیات روزه بدان اشاره شده به این معناست که ر

توانند چنین روزهای را بگیرند و گرفتن این روزه عسری و حرجی نیست و عموم مکلفان به سهولت می

برای آنان مستلزم عسر و حرج نیست. عسر و حرج مذکور در این آیات غیر از عسر و حرجی است که 

و مانع انعقاد « منفصل»است، نه « متصل»نه رود. این قریی عسر و حرج از آن سخن میدر قاعده

« حکم ثانوی»شود. به تعبیر دیگر، عسر و حرج مذکور در آیات روزه اطلاق در وجوب روزه می

جا به نیست، بلکه بیانگر سرشت حکم اولی مذکور در آیات قبلی است. از این« عنوان ثانوی»مترتب بر 

 :توان نتیجه گرفت کهخوبی می

میان طلوع فجر و غروب آفتاب در مکه و مدینه و مناطق مشابه موضوعیت دارد، نه طلوع  یفاصله (۱)

 ی )ب( مستلزم عسر و حرج برای عموم مکلفین است، وفجر و غروب آفتاب به افق محلی، که در منطقه

نی ی واجب بر مسلمانابر اساس آن بتوان ادعا کرد که حداکثر طول روزه دلیلی در دست نیست که  (۲)

 .کنند بیش از طول روزه در همان روز سال در مکه یا مدینه استکه در نقاط دیگر دنیا زندگی می



ی زمین در ساعت در مناطق دیگر کره ۱۴تا  ۱۲رعایت طول روز مکه بین »اند: آقای دکتر کدیور گفته

ن روزه قبل از افطار کرد…. امر روزه هیچ موضوعیتی ندارد، و فاقد هرگونه دلیل معتبر شرعی است

ساعت شدن )معادل حداکثر روزه در مناطق  ۱۴ی طولانی شدن روزه یا بیشتر از مغرب به بهانه

 .«استوایی و مکه( استحسانی بلادلیل است

کنم که ابداً چنین نیست، بلکه بر عکس قول خود ایشان در این مورد مبتنی بر تعمیمی در پاسخ عرض می

که طول توان گفت که آیات مربوطه هیچ دلالتی ندارند بر اینموع آیات میی مجبلادلیل است. با ملاحظه

ای که بر ی زمین واجب است بیشتر است از طول روزهای که بر مسلمانان ساکن سایر نقاط کرهروزه

کند که طول ی اشتراک مکلفین در احکام هم اقتضا میمسلمانان ساکن مکه و مدینه واجب است. قاعده

مسلمانان ساکن »ی مسلمانان تقریباً یکسان باشد. بنابراین، برای توجیه این ادعا که همه روزه برای

« تری بگیرندی بسیار طولانیاند روزهب(، در مقایسه با مسلمانان ساکن مکه و مدینه، موظف) یمنطقه

این قرینه موجب  کم این است کهبه دلیل نیاز داریم، و در غیاب چنین دلیلی اصل برائت حاکم است. دست

 .شوداجمال آیات مربوطه می

ی )ب(، در مقایسه با مسلمانان ساکن مسلمانان ساکن منطقه»به همین ترتیب، برای توجیه این ادعا که 

به جای آن در زمستان روزه بگیرند،   مکه و مدینه، مجازند در ماه رمضان در تابستان روزه نگیرند و

به « طول روز در مکه و مدینه باشد  تر ازدر این منطقه بسیار کوتاهکه طول روز در زمستان ولو این

دلیل نیاز داریم، و در غیاب چنین دلیلی آیات و روایات دال بر وجوب روزه حاکم است. اگر این روزه 

تر جایگزین مناسبی برای روزه در ماه رمضان است، چرا به آنان اجازه داده نشود همین بسیار کوتاه

تر را در همان ماه رمضان بگیرند تا از برکات معنوی و اخلاقی روزه در ماه رمضان هروزه کوتا

 .محروم نشوند
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 .همان. تفکیک اسلام معنوی از اسلام تاریخی معادل تفکیک ذاتی از عرضی است .[۱۰]

[۱۱]. contextual 

و  ۳، ۲های شناسی، علی الخصوص فصلرید به اخلاق دینبرای توضیح بیشتر در این موردد بنگ .[۱۲]

۴. 

 


